
دی کاپریو شخصیت سال 
تایم در سرگرمی شد

تایم، لئونــاردو دی کاپریــو را به عنوان 
«شخصیت سال سرگرمی ۲۰۲۵» معرفی 
کرده اســت؛ عنوانــی که تجلیــل از یک 
ســینماگر اســتثنائی و تأثیر مانــدگار او در 
فرهنگ جهانی محســوب می شــود. این 
انتخــاب علاوه بــر قدردانــی از موفقیت 
اخیــر او در فیلــم «نبردی بعــد از نبردی 
دیگر» توجهی به بیش از سه دهه حضور 
حرفــه ای، خلاقیت و انســجام در مســیر 

سینمایی اوست.
دی کاپریو که در ۱۵ ســالگی با تماشای 
انبوهــی از نوارهــای VHS شــروع بــه 
آمــوزش خــودش در تاریخ ســینما کرد، 
مســیر طولانی و تأثیرگــذاری را آغاز کرد. 
همان زمــان بود که نقــش مقابل رابرت 
دنیرو را در ســال (۱۹۹۳) به  دســت آورد 
و به ایــن ترتیب اولین گام هــای جدی در 
مســیر بازیگری را برداشت. در این سال ها، 
او نقش هایــی را پذیرفــت کــه شــاید در 
نــگاه اول انتخاب های اشــتباهی به نظر 
می رســیدند، اما در نهایت به انتخاب هایی 
کاملا درست تبدیل شدند؛ انتخاب هایی که 
نشان دهنده شــهود حرفه ای و درک بالای 
او از نقش ها و پروژه هایی بودند که ارزش 
سرمایه گذاری دارند. دی کاپریو از حضور در 
تایتانیک تا گرگ وال استریت بارها توانسته 
توجه تماشــاگران را به خــود جلب کند. 
این اســتمرار در جــذب مخاطب و خلق 
تجربه هــای به یادماندنی باعث شــده که 
مخاطبان حتی اکنون که بیش از ۳۰ سال 
از آغاز کارش می گذرد، همچنان مشــتاق 
دیدن او باشــند. فیلم جدیدش، که او را در 
نقش یک پدر میانسال، جست وجوگر دختر 
گمشده اش نشان می دهد، نه فقط به خاطر 
بازی قــوی اش بلکه به خاطر نوع جدیدی 
از روایتگری تحســین شده است. این فیلم 
که به مســائل اجتماعی و قطب بندی های 
سیاســی در جامعــه امــروز می پــردازد، 
نمونه ای از جســارت دی کاپریو در انتخاب 
پروژه های نوآورانه اســت؛ پروژه هایی که 
ریسک بیشتری نســبت به آثار پرطرفدار و 
تجاری دارند اما پتانسیل ایجاد گفت وگوی 
فرهنگی را دارند. دی کاپریو در مصاحبه با 
تایم درباره فلسفه خود برای حفظ تعادل 
میان شهرت و حریم خصوصی سخن گفته 
اســت. او بــاور دارد که برای داشــتن یک 
حرفه طولانی، باید وقتی چیزی برای گفتن 
یا اشــتراک گذاری دارد خود را ظاهر کند و 
در بقیه زمان ها از دید عموم کم وبیش دور 
باشد. این رویکرد باعث شده او بتواند برای 
مدت  طولانی در صدر توجهات باشد بدون 

آنکه بینندگان از دیدن او خسته شوند.
به گــزارش تایــم، دی کاپریــو دقیقا از 
مصاحبه  کــردن فرار نمی کنــد، اما کمتر از 
چیزی که تصور می شــود مصاحبه انجام 
می دهــد. این بار هــم، وقتــی در یک روز 
اکتبــر -آن هم درحالی کــه در حال بهبود 
از آنفلونزاست- برای صحبت می نشینیم، 
توضیــح می دهد چــرا تا این انــدازه برای 
فیلــم جدیدش اهمیــت قائل اســت. او 
می گوید: «مدت هاست به این فکر می کنم 
که چقدر کم پیش می آید داســتانی کاملا 
اصیل داشته باشیم؛ بدون ارتباط با تاریخ، 
بــدون شــخصیت های قبلی، بــدون ژانر 
مشــخص، بدون خون آشــام، بدون روح، 
بدون هیچ چیز. برای اســتودیو یک ریسک 
بود که چنین پــروژه ای را قبول کند و فکر 
می کنــم روی جذابیت ســبک روایت پل 
(اندرســون) و آن اصالت بی پروا در فرایند 
کاری اش حســاب کرده انــد». دی کاپریــو 
همچنیــن از تعهد عمیق خود نســبت به 
مســائل انســانی و محیط زیســتی سخن 
گفته است. او در ســال ۲۰۲۱ با گروهی از 
دانشــمندان حفاظت گر ســازمانی به نام 
Re:wild تأســیس کرد تا بــا جوامع بومی 
همکاری و مســیرهای پایداری برای حفظ 
تنوع زیســتی و مقابله با تغییرات اقلیمی 
ایجــاد کند. ایــن فعالیت ها نشــان دهنده 
اهمیت «انســانیت» در زندگی حرفه ای و 
شخصی اوست؛ مفهومی که دی کاپریو آن 
را نه فقط در حرفه بازیگری، بلکه در زندگی 
به عنــوان عنصری جدایی ناپذیــر از هنر و 
تأثیرگــذاری می بینــد. دی کاپریو همچنین 
درباره هوش مصنوعی گفت: «این فناوری 
می تواند ابزاری کمکی برای یک فیلم ساز 
جوان باشــد تا کاری خلق کند که پیش از 
این ندیده ایم. اما هر چیزی که قرار اســت 
به طــور واقعی هنــر تلقی شــود، باید از 
انسان سرچشمه بگیرد. حتی آثار درخشان 
تولیدشــده با هوش مصنوعــی بعد از ۱۵ 
دقیقه شــهرت، در زباله های اینترنتی محو 
می شود. هیچ ریشه و اتصالی ندارد و هیچ 
انســانیتی در آن نیست، حتی اگر درخشان 
باشــد». در نهایــت، انتخــاب دی کاپریــو 
به عنوان «شخصیت سال سرگرمی» یادآور 
تصویری اســت که طی این سال ها از یک 
ستاره سینمایی خلق کرد. او بیش از اینکه 
صرفا بازیگر باشــد، نماد پایداری، تعهد و 

خلاقیت در هنر هفتم محسوب می شود.
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زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جایگاه رفیعی دارد؛ جمله 
بنیان گذار جمهوری اســلامی ایران که «از دامن زن مرد به معراج می رود» 
فقط شــعار نیست و باید راهبردی کلی و به عنوان سیاست کلی نظام تلقی 
شــود. در مقدمه قانون اساسی که در تفســیر این متن همواره باید مد نظر 
باشد؛ آمده اســت: «در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی 
کــه تاکنون در خدمت اســتثمار همه جانبه خارجــی بودند هویت اصلی و 
حقوق انســانی خود را بازمی  یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به 
دلیل ســتم بیشــتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند، استیفای 
حقوق آنان بیشــتر خواهد بود... زن در چنین برداشــتی از واحد خانواده، از 
حالت (شــیئی بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و 
استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش 
انســان های مکتبی پیش آهنگ و خود هم رزم مــردان در میدان های فعال 
حیات می باشــد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی 

برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود».
علاوه بر این، در اصل ســوم بر تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد 
و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تســاوی عمــوم در برابر قانون، 
در اصل دهم بر اســتواری روابط خانوادگی برپایه حقوق و اخلاق اسلامی، 
در اصل نوزدهم بر حقوق مســاوی مردم ایران از هر قــوم و قبیله و نژاد و 
رنگ، در اصل بیســتم بر حمایت یکســان قانون از همه افــراد اعم از زن و 
مرد و در اصل بیســت ویکم بر تکلیــف دولت به تأمین حقوق زن در تمامی 
جهات از جمله احیای حقوق مادی و معنوی او، حمایت از مادران در دوران 
بارداری و حضانت فرزند و ایجاد نظام بیمه خاص، تأکید شده است. این نگاه 
در «سیاســت های کلی خانواده» (ابلاغ شده در ۱۳ شهریور ۱۳۹۵) نیز دیده 
می شود. در بند چهارم این راهبردها بر «وضع سیاست های اجرایی و قوانین و 
مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگ سازی و ارزش گذاری به تشکیل خانواده 
متعالی» و همچنین در بند هفتم، «بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و 

رویه های قضائی در حوزه خانواده متناســب بــا نیازها و مقتضیات جدید و 
حل وفصل دعاوی در مراحل اولیه توسط حکمیت و تأمین عدالت و امنیت 
در تمامی مراحل انتظامی، دادرســی و اجــرای احکام در دعاوی خانواده با 
هدف تثبیت و تحکیم خانواده» مورد توصیه قرار گرفته اســت. به تازگی نیز 
در «سیاســت های کلی برنامه هفتم» (ابلاغ شــده در ۲۰ شهریور ۱۴۰۱) به 
«تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشــد و شــکوفایی بانوان» پرداخته شد. 
پیش از ورود به بررسی فنی اصلاح اخیر قانون در مجلس شورای اسلامی، 
دو نکته را باید در نظر داشت: اول اینکه ساده انگاری است پدیده «مهریه» را 
در یک شرط ضمن عقد نکاح و موضوعی مربوط به حقوق خانواده و مسائل 
زناشویی خلاصه کنیم. مهریه سرریز مشکلات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی 
و سیاسی جامعه امروز ایران و برایند بردارهای ناکارآمدی در حل مشکلات 
است. و دوم اصلاحات در صورت نهایی شدن، فقط محدود به مهریه نیست 
و بــا تغییرات در «قانــون نحوه اجرای محکومیت های مالــی» (۱۳۹۴) به 
دیگر بدهی ها نیز با شــرایطی ســرایت خواهد کرد. عنوان متن تصویب شده 
در جلســه علنی روز چهارشنبه ۱۴ آذر، «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه 
اجــرای محکومیت های مالی و قانون مدنی» بود که علاوه بر اینکه ســقف 
مــاده ۲۲ «قانون حمایت خانواده» (۱۳۹۱) را از ۱۱۰ ســکه تمام بهار آزادی 
به ۱۴ ســکه تمام بهار آزادی کاهش می دهد، چهار تبصره (به ترتیب از سه 

تا شــش) نیز به ماده ۳ «قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی» اضافه 
می کند که به ترتیب بررسی می کنیم.

نخســت، تبصره ســوم «مراد از حبس در این قانون اعــم از «نگهداری 
شخص در زندان» یا «محدودکردن شخص با استفاده از نظارت سامانه های 
الکترونیکی» اســت: در نتیجه فــرد محکوم به پرداخت مهریــه در زندان 
نمی ماند و با اســتفاده از ســازوکاری که در «قانون آیین دادرســی کیفری» 
(۱۳۹۲) برای زندانیان کم خطر پیش بینی شده، با پابند الکترونیکی از حبس 

خارج می شود که به نوعی کاهش ضمانت اجرای وصول مهریه است.
دوم، تبصــره چهارم «در مــواردی که محکوم علیه بــه ازای دین، مالی 
دریافت نکرده مانند مهریه، دیه، خسارات ناشی از جرائم غیرعمدی یا ضمان 
قهری، صرفا نظارت سامانه های الکترونیکی اعمال می شود»: همان گونه که 
از متن برمی آید این اصلاحیه فراتر از مهریه بوده و شــامل دیگر محکومین 
مالی مثل جرائم غیرعمدی هم خواهد شــد. ســوم، تبصره پنجم «اجرای 
نظارت ســامانه های الکترونیکــی درخصوص رد مــال در محکومیت های 
کیفری تابع شــرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/ ۰۲/ ۱۳۹۲ و 
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲ است»: اشاره به سازوکار 
جــرای پابند الکترونیکی که اساســا مقوله ای مربوط بــه حقوق کیفری به 
شــمار می رود و نه مدنی. چهارم، تبصره ششم «آیین نامه اجرائی این ماده 
و تبصره های ذیل آن ظرف مدت ســه ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون 
توســط وزارت دادگستری با همکاری ســازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و 
تربیتی کشور تهیه می شــود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد»: باید 
منتظــر ماند و دید که در آیین نامه چه روشــی برای عملیاتی کردن موضوع 
پیش بینی خواهد شــد. به طــور خلاصه اگر این مصوبــه در نهایت با تأیید 
شــورای نگهبان به قانون تبدیل شــود، مهریه از مدار نظام خانواده در ایران 
خارج شــده است که با اصول قانون اساســی و سیاست های کلی خانواده 

سازگاری ندارد.

زنان، مهریه و پیامدهای بی توجهی مجلس

رد پای دایناســوری متعلق به ۱۵۰ میلیون  ســال پیش کشف شده که احتمالا دچار معلولیت بوده و 
پاهای چپ و راستش با هم فرق داشته است. ردپاهای فسیلی دایناسور نشان می دهد این غول باستانی 
احتمالا یک ســمت بدن خود را نسبت به سمت دیگر ترجیح می داده است. مسیر ردپاها حدود ۹۵ متر 
طــول دارد و به جای خط مســتقیم، به صورت یــک منحنی ظریف و پیچیده دیده می شــود. این ردپاها 

احتمالا متعلق به یک سوروپود هستند.

150میلیون
سال

رئیس اداره محیط  زیســت ورامین در گفت وگو با رســانه ها اعلام کرد تالاب بندعلیخان خشک شده 
اســت. او گفت: «این تالاب اکنون بدون آب اســت و این وضعیت نتیجه مســتقیم بی توجهی به حقابه 
زیســتی و عدم اجرای مصوبات جلســات متعدد اســت». خشک شــدن تالاب نتیجه ترکیبی از کاهش 
بارندگی، خشک سالی و برداشت های سنگین بالادست بوده است. حتی اگر بارش های زمستانی هم رخ 

دهد، اولویت نخست تأمین آب مزارع گندم و جو خواهد بود و تالاب عملا در اولویت نیست.

یک 
تالاب

تحلیل خوانی

«معمار ساختار فضا را می ســازد و در این ساختار دست معمار همچون 
یک صنعتگر، تکنیکی ایجاد می کند. این تکنیک برای بدن و شخصیت جایگاه 
ایجاد می کند. این جایگاه در نظام اجتماعی چیزها وجود دارد. وقتی  این فضا 
توســط زن یا مرد اشغال می شود که میل به منطق احساس دارند، این فضا 
به مکان بدل می شود؛ معمار در اینجا به قرارداد مبتنی بر فضا وارد می شود 

و زندگی را برمی انگیزد  ».
بیانیه نمایش کشور تماشاچی ها*

  
تأکید می کنم این جســتار براساس برداشــت من از این بیانیه و برداشتم 
از بحث های طولانی که با بهرام شــیردل درخصوص فضا و مکان داشته ام، 
تنظیم شــده است و مثل هر پدیدار مهمی می تواند با تکامل تدریجی ادامه 
یابــد. بابت ایــن انگیزه و فرصتی که ایشــان به من داده اند، سپاســگزارم و 
معتقدم روح ســیال و بدون مرکز و عدم قطعیت در نوشــته های جستاری، 
امــکان طرح بحث فضــا و مکان را به من که به عنوان نقشــه بردار بیش از 
ســه دهه فضاسازی کرده ام، می دهد. شــیردل نقشه برداری را ساخت فضا 
می داند. و اما در بیانیه «نمایش کشــور تماشــاچی ها» چند نکته اساســی 
است: ۱. معمار سازنده فضا ست، نه ساختمان . ۲. معمار طراح نیست، مبدع 
ساختار فضا ســت. ۳. توجه به دســت توجه به جهان هتروژن (از ناچاری 
بگوییم ناهمگن) اســت که ما را از یکنواختی و استبداد ذهنی رها می کند؛ 
چون ســاختار دست هر کس با دیگری متفاوت است. اما اغلب ساختارهای 
ذهنی یکسان یا مشابه هستند. تفاوت ساختار فیزیکی دست موجب تفاوت 
ساختار فضایی  می شود که آن دست می سازد. ۴. معماری و فضا چیز نیست، 
بلکه یک موقعیت اســت در نظام اجتماعی چیزها. ۵. دگردیســی فضا به 
مکان با اشــغال آن توسط انسان و اشیا صورت می گیرد. ۶. معمار در زمینه 
فضا و با ســاخت فضا، زندگی را برای کســی که منطق ارتباطش با جهان 

حسی است، برمی انگیزد.
  

 (space) و فضا (place) اما یکی از نکات مهم در این بیانیه، تفاوت مکان
اســت. این تفاوت از ملاحظات مارتین هایدگر هم بوده اســت. مکان قابل 
اندازه گیری و  رؤیت است. مکان جایی است که هر چیزی در آن جا می گیرد. 
برای مکان می توان دربرگیرنده (محیط) و دربرگرفته شــده (محاط) در نظر 

گرفت که این سیستم دربرگرفتن یا دربرگرفته شدن می تواند پایان ناپذیر باشد.
این نگاه شیردل که فضا چیزی نیست بین بقیه چیزها، ما را به نگاه ژیل دلوز 
(و گاهــی هانری لوفور) در مورد فضا می رســاند که معتقد بود فضا چیزی 

نیست که داشته باشیم، بلکه باید آن را بسازیم.
در اینجا می توان به تفاوتی مهم بین این نگاه به فضا با نگاه کلاســیک 
به آن (نگاه ارسطو، افلاطون و نیوتن) رسید که فضا را ظرفی برای مظروف 
می دانســتند. ارسطو فضا را چیزی مستقل از اشیا نمی دانست و لایبنیتس 
هم فضا را محصول روابط اشــیا می دانســت. نظر لایبنیتس در مورد فضا 
می تواند در یک دگردیسی به نظری که فضا را ظرف نمی داند نزدیک شود. 
شیردل تبیینی دیگر برای فضا و مکان دارد . مکان در یک دگردیسی توسط 
معمار یا هنرمند به فضا تبدیل می شــود. البته محدودیت های معمار، این 
کار را در مقایسه با هنرمند پیچیده تر و سخت تر می کند. اگر بخواهیم مکان 
را هم فضا در نظر بگیریم، یعنی به همان اشتباهی که خیلی ها تن داده اند 
تن بدهیــم، باید بگوییم مکان، فضای مخاطب و مصرف کننده اســت، نه 
معمار. معمار مؤلف فضا ست. فضای معمار، فضای تألیفی در مکان است 
و می شود در مورد ابزار تألیف گفت وگو کرد که مثلا پرسپکتیو در معماری 
رنســانس از ابزار تألیف مهم بوده است. معماران فولد مثل آقای شیردل 
این ابزار را برای تألیف فضا درست نمی دانند؛ چون موجب انسداد در فضا 
می شود. حالا این سؤال پیش می آید که وقتی یک سازه مسکونیِ معمارانه 
با همان تعریف ابداع ســاختار، تحویل مصرف کننده داده می شــود، مبدع 
ساختار فضایی مستتر در این مکان کجا می رود؟ آیا همچنان به تئوری مرگ 
مؤلف از رولان بارت در ادبیات رســیده ایم. اگر بپذیریم که فضا یک ساختار 
غیرقابل رؤیت اســت که در میدانی از نیروها و حس ها ابداع می شــود و 

معمار یا هنرمند مبدع این ســاختار هستند، پس می توان گفت  ساختمان 
یا مثلا یک کتاب داســتان یا یک قطعه موســیقی و تابلوی نقاشــی برای 
مخاطب (مصرف کننده) مکان محســوب می شوند. البته به شرطی که در 
این مکان ها، ابداع ســاختار توسط مؤلف اتفاق افتاده باشد و صرف وجود 
فیزیکی دلالت بر وجود ســاختار فضایی نیســت و احتمال دارد مخاطبی 
که در این مکان قرار می گیرد، مؤلف فضای جدیدی باشــد. اینکه مخاطب 
می تواند مصرف کننده فضای تألیف شــده یا مؤلف یک فضای جدید باشد، 
بحثی اســت که می توان به هم اندیشی گذاشت. و آیا مرمت ساختمان ها 
در بحــث تألیف جدید برای فضای تألیف شــده قبلی می گنجد؟ معماری 
یک واقعیت فیزیکی به نام ســاختمان نیســت، بلکه وقوع یک ســاختار 
اســت که در مکان واقع می شــود و معمار مبدع این ساختار است. اغلب 
سازنده های ساختمان در واقع شدن این وقوع اخلال ایجاد می کنند. اگر یک 
شــهر به عنوان یک مکان از ســاختار فضایی برخوردار باشد، همه سازه ها 
در یک جریان ســیال قرار می گیرند و روح حرکت این جریان حس اشغال 
را از مکان ها می گیرد و گشــودگی ایجــاد می کند. آیا می توان گفت معمار 
فضا را خالی می کند؟ اصالت ماهوی معماری خالی کردن فضا ســت؟  در 
ظاهر معماران چیزی به مکان می افزایند و اشــتباه از اینجا شروع می شود 
که مکان فیزیکی را با فضای غیرفیزیکی (محسوس) یکسان می گیریم. ما 
فضا را حس می کنیم، نــه مکان را . ما با تجربه بدن مند یک مکان، فضا را 
حس می کنیم. همان جریان سیالی را حس می کنیم که حس اشغال را از 
بین می برد. منظور از خالی کردن فضا، ایجاد حس گشودگی و عدم انسداد 
اســت. مثل یک صندلی با طراحی درست که جای خالی برای نشستن را 
پیشنهاد می دهد و خود صندلی هم فضا را نمی بندد. می توان به این بحث 
اندیشید. «معمار و طراح، مکان را پر می کنند که فضا را خالی کنند»  حس 
عدم اشــغال در معماری و طراحی این فکر را زنده می کند که آیا می شود 
گفت معماری و طراحی اصیل ادامه فضای قبلی (با فرض صحت فضا) 
یا جراحی و مداوای فضای قبلی اســت؟ اما آنچــه به حقیقت نزدیک تر 
اســت، این اســت که ذات هر اثر اصیل معماری، طراحی و هنری، کاستن 
اســت. در اینجا پدیدار کاستن به پدیدارهای حسی مانند گشودگی، دعوت، 

مسدودنکردن و رهایی متشبث است.
*  ترجمه امیر نصری از متن انگلیسی بهرام شیردل

جستاری در فضا و مکان با برداشتی از منظر بهرام شیردل

رنگ پاشی سیاسی!
 

مفهوم رنگ فراتر از جلوه بصری، نقش بیشتری در 
رفتار و تصمیم هر فــرد از خود به جا می گذارد؛ تا 
جایــی که با پــردازش ایده ها ســعی در «به گزینی» کالا و 
پذیرش رأی و نظری همســو با تمایلات شخصی دارد. در 
این زمینه انتخاب رنگ در میدان سیاســت نمادی از جذب 
مخاطب خاص برای یارگیری است، چه در انتخابات و چه 
در صحنه هــای اجتماعی که هر دو با خروجی مشــترکی 
هدف گذاری می شــود؛ چه آنجا که هنگام انتخابات رنگ 
مدنظر جناح ها و دسته های سیاسی زمینه شعار تبلیغاتی 
آنهاســت و چه آنجایی که در گــروه دوم بر پایه مدگرایی، 
ســعی در فروش بیشتر دارد. به عبارتی «تکثر جمعی» در 
این دو نظریه به دنبال ایجاد زمینه مناســبی در راســتای 
تحقق ایــده و تفکری همخوان با خواســته های خویش 
هســتند تا به نوعی از محل «اجرای اندیشه» مدار رشد و 
توســعه در هر دو  حوزه مذکور بــه درجه قابل قبول ارتقا 
یابد. چالش سیم کارت سفید که در روزهای اخیر سرلوحه 
شــبکه های اجتماعی اســت، از این منظــر قابل تعمق و 
بررســی اســت. تفکیک طبقاتی در هر حوزه ای با رویکرد 
سیاسی و اجتماعی نشــان از واقعیت های هر جامعه ای 
دارد که شــاخص های قدرت براساس آن تعریف می شود. 
موضوع سیم کارت ســفید خارج از امتیازبخشی به فرد یا 
شــخص خاصی، نشــان از تفکیک جامعــه به دو بخش 
متفــاوت دارد؛ ازجملــه تقســیم بندی نظام سیاســی و 
اجتماعی که هر سوی آن سعی در تحمیل نظرات خویش 
دارند و هیچ گاه در سال های اخیر در «زیست هم جوار» طی 
طریق نکرده اند، این پدیده نموداری است که هر لحظه در 
زمان های گوناگون بنا بر اعمال فشار های سیاسی بر جامعه 
ایرانی سیر رشد منفی در همه حوزه ها را ترسیم کرده و به 
اشکال گوناگون چالش های سیاسی متفاوتی را برای نظام 
به همراه داشته است. فاصله طبقاتی با رویکرد ارتباطات 
که فرد از اطلاع و تحلیل خبر به دور می ماند، جامعه را در 
شــرایطی نابرابر قرار می دهد. ایــن نابرابری در حوزه های 
گوناگون تأثیر خود را به جا می گذارد؛ از رشــد و توســعه 
اقتصادی و اجتماعــی در جنبه های مختلف که به کندی 
می گرایــد تا ارتباطات جهانی که «جامعــه معذور» را در 
معرض ناخودآگاهی قرار می دهد و زمینه بروز آسیب های 
اجتماعــی را فراهم می کند. در چنین بزنگاهی اســت که 
دولت هــا، تصمیم هایی را دیکته می کننــد، غافل از آنکه 
پدیده «تخته سیاه قابل زدایش» در نسل جدید جای خود 
را به «شیشه نگاری وضوح» در کلاس درس سیاست داده 
اســت. تعبیر تغییر رنگ سیاه به سفید که در سخنان اخیر 
دکتر پزشکیان با مضمون «تمام سفید ها را سیاه می کنم» 
بر پایه همین شفاف سازی اجتماعی است که تعویض فیلتر 
ســیاه سیاست را از سوی ایشان می طلبد. نقطه مقابل این 
تعبیــر جامعه منتظری اســت که ســال های متمادی از 
رنگ پاشــی سیاســت که به اجبار جامه ای منقوش به تن 
کــرده، از وحدت رنگ ها در مســیر نازیبــای زندگی طرفی 
نبســته است و همیشه انتظار را بر لوح فکر و اندیشه خود 
در حد ترسیم رؤیاها بهره خیالی برده است. برخورداری از 
چنین قابی چنانچه کج  و معوج بر دیواره اجتماع بنشــیند، 
آن ســوی دیوار را با چالش های جدی تری همراه خواهد 
کرد و بدیهی اســت که در شرایط کنونی ایران هیچ رنگی، 
سیاست خط خطی کنونی را رنگین نمی کند، حتی تفکیک 

سیاه از سفید... .

یادداشت

خاطره خوانی

وحید معتمدنژاد

ابراهیم ایوبی
وکیل دادگستری

کارگردان مارمولک و اشغال سفارت
کمال تبریزی در گفت وگویی با ایسنا، درباره چگونگی 
حضورش در زمان تسخیر ســفارت آمریکا توضیح داد و 
گفت: «من در آن زمان دانشــجوی کمیته فیلم و عکس 
دانشــگاه پلی تکنیک (امیرکبیر فعلی) بودم. خیلی هم 
وارد حیطه های سیاســی نمی شدم و در کمیته فیلم های 
هنری کار می کردیم. ما در مقابل گروه های چپ دانشگاه، 
جــزء گروه های معتدلِ مســلمان دانشــگاه بودیم، آنها 
فیلم های شــوروی ســابق را نمایش می دادند و ما هم 
فیلم هایی که مفاهیم ضدکمونیستی و ضدسوسیالیستی 
داشــت نمایش می دادیم. بــا هم تقابل داشــتیم ولی 
رفاقت های خود را هم داشتیم تا اینکه این جریان سیاسی 
اتفاق افتــاد و اگــر در آن کمیته فیلــم و عکس نبودم، 

هیچ گاه از من دعوت نمی کردند که همراهشان شوم». 

فاروق مظلومی


